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نگاهی به نمایشگاه عکس مسعود مؤمن ها
همه چیز به رنگ صلح سفید

«عمران» بین تجلی / احتجاب - انکشاف / استتار- مرگ / زندگی 
«تولجُ  الیل فی النهار و تولج النهار فی الیل و تخرج الحی من المیت 
و تخرج المیت من الحی» ( شــب را از روز و روز را از شــب و مرده را از 

زنده و زنده را از مرده بیرون می آوری) – سوره آل عمران – آیه ۲۶
در یک قاب، با دو متن طرفیم... متنی ســفید و خالی و متن دوم 
که تحقق بالقوه خود را انتظار می کشد. و ما به عنوان مخاطب باید 
رسم درآبگینه دیدن اشیا را ترک کنیم؛ چون اینجا در بیرون از رسانه 
به معنای رســمی ایســتاده ایم. اینجا این تصور ســلطه گری رسانه 
شکسته شــده اســت... و ما با یک مدیوم تازه روبه روایم.. مدیومی 
ســه طلقه... که ما را از دنیای معمولمان می کَند و سدی در مقابل 
دیدگان می گذارد... تا تصویر لحظه ای پیدا شــود و لحظه ای نا پیدا... 
انگار «تخرج الحی من المیت» اســت. و کودکی از آل عمران که سه 
روز زیر آوار مانده زنده می شــود... به تصویر می آید؛ و کودکانی که 
بی هیچ گناهی و بی آنکه کاری به جنگ داشــته باشــند، اما کشته و 

زخمی... «بأی ذنب قتلت»؟ 
گالری «طراحان آزاد» خالی است و در و دیوارها سفیدند. در ظاهر 
چیزی پیدا نیست، اما آن پشــت ها چیزی هست، چیزی که به سادگی، 
تن به بازنمایی نمی دهد- «عاصی»*{ نام رودخانه ای در سوریه} است 
نمی خواهــد آرام بگیرد. عاصی در برابر معنا و یأس و آرزو و مرگ های 
پنهان شــده در اعماقش و جسد های تکه پاره و مثله شده... و عاصی در 
برابر دیده شدن؛ پس باید خم شــوی و به چارچوب های کوچک خیره 
شــوی، تا کم کم فاجعه را حس کنی... جنگ و خاورمیانه و زخم؛ پس 
زخمی هســت که ما نمی بینیــم... زخمی که دهان باز کرده اســت و 
برای معاینه اش بایستی خم شد و نقش مخاطبی فعال را بازی کرد... 
چــون اینجا همه چیز کوچک اســت،  قاب های کوچک تــر از ۲۰ در ۲۰ 
برای کودکان کوچک زیر بیســت... که معنای جنگ را نمی فهمند، اما 

«طلقه» های تیر را خورده  اند و زخمی.
 گالری خالی اســت و در و دیوارها ســفیدند اما انگار این قاب های 
کوچک تو را به ماجراجویی جست وجوی مجهولی دعوت می کنند، تا 
آن چیزهای سرکوب شــده و آن در اعماق پنهان های عاصی را کشــف 
کنی... و دریابی این دال ها و این قاب های عاصی در بازی حضوروغیابی 
مســتمر، دیدن را به تأخیر می اندازند... و تو به عنوان مخاطب بایستی 
طبقــات را لایه به لایه بَرکَنی تا به قلب تراژدی و فاجعه برســی... و تا 
قاب خالی بر رخدادی گشوده شــود از «عمرانی»* {کودک سوری که 
بعد از ســه روز زنده از زیر آوار بیرون آورده شــد} کــه گیج و حیران و 
تنها نشســته و به هیچ کجای این خراب آباد نگاه می کند... عمرانی که 
به شاهد و شــهید تبدیل شده است. شاهد خرابی ها و آواری که جنگ 
تولید کرده و شــهید کودکانی که متولد می شوند تا بمیرند... انگار تولد 
و مرگ، انگار زندگی و جنگ، انگار عمران و دمار... انگار «تخرج المیت 

من الحی».
همه چیز به رنگ صلح ســفید اســت. تا با «آیرونی» اش مرغوای 
جغــد جنــگ را به گوش برســاند؛ و این صدا، صدایی اســت که قادر 
نیســتیم با آن تسویه حساب کنیم و نوری است که ما را ملزم می کند تا 
خود را در این تاریکی و ظلمات بپیچانیم... و به اشــیائی که آن پشــت 
و زیر لایه هــای «رفلکتور» حضور دارند، نگاه کنیــم... به ذراتی از نور 
که مستقر نمی شــوند... ذراتی از معنا که کاملا شــکل نمی گیرند... و 
اگر لحظه ای هم درنگ کنند استقرار نمی یابند؛ یعنی درست لحظه ای 
که مخاطب فکر می کند حالا تصویر را شــکار کرده محو می شوند... و 
درمی یابد که در این خراب آباد چیزی از «انســان» باقی نمانده است... 
جز نور چشــمانی که به هیچ کجا خیره شــده  اند... چشــمان عمران... 
چشــمانی که از مرگ گریخته  اند و به زندگی چســبیده تا کشــف کنیم 
این سرگشــتگی چشمان و لاشــی ای که از حضور ابا می کند و عمران 
نمی توانــد بر زبان بیاورد.. این دهشــت و وحشــت... و ما به شــکلی 
حضورش را درمی یابیم حضوری که شکلی ندارد... و سفید است شبیه 
صلح اما سرشــار از جنگ اســت، جنگی سرگشته که شــکلی ندارد... 
مــرزی ندارد... اما به شــاکله خطری واقعی در چشــم انداز مقابلمان 

انذار می دهد... .
*** 

مســعود مؤمن هــا بــه «مخاطــب» نــگاه دارد، همان طورکه در 
برشــور هم بر آن تأکید گذارده اســت: «عطش ما برای تماشای هرچه 
واضح تــر تصاویر از پیامدهــای جنگ و آوارگی پایانی ندارد، عطشــی 
مضطرب کننده که رسانه ها بازتولید کرده و تا منفعل شدن و بی تفاوتی 

ما نسبت به اتفاقات پیرامون مان پیش می روند».
مؤمن ها در مقابل بی تفاوتی مخاطبان نقطه پرسشــی می گذارد. تا 
بحــران را از زاویه فقدان مخاطــب و بی تفاوتی اش نگاه کند. آن هم با 
هشدار نسبت به جنگ در خاورمیانه که با نزدیک به یک میلیون کشته 
و میلیون هــا آواره و زخمی و بی خانمــان تراژیک ترین وضعیت بعد از 

جنگ جهانی دوم در جهان است و بلکه جنگ سوم. 
اما هشــدار مؤمن ها را صرفا نبایستی از زاویه ای اجتماعی-سیاسی 
نگاه کرد، بلکه بایستی از زاویه تکنیکی و زیباشناسانه و انتقادی بررسي 
کرد؛ و اینکه ما بلد نبوده ایم نگاه کنیم، یا نگاهمان صرفا نگاه «منفعل» 
بوده است و به نظریات «تلقی مخاطب» از اثر اهمیتی نداده ایم؛ یعنی 
به reception که بر «اســتقبال و تلقــی» از اثر هنری دلالت دارد و در 
انگلیســی به معنای «شیوه عکس العمل شخص یا جماعت در مقابل 
چیزی اســت»؛ و با این تعریف مثلا می توانســتیم بگوییم: نمایشــگاه 
مؤمن ها از ســوی منتقدان با اســتقبالی حماسی مواجه شده است؛ و 
طبعا این گفته بیشتر «آیرونیک» اســت، یعنی نوعی طنز و دوپهلویی 
هم در آن نهفته اســت و مؤمن ها هم از این مصطلح استفاده کرده و 
عنوان نمایشــگاه خود را به آن اختصاص داده و چنین تعریفش کرده 
اســت: «آیرونی: به معنی دورویی یا جهل جعلی گرفته شــده است؛ 
آیرونی از صنایع ادبی اســت که در آن مفهوم رویدادها با آن مفهومی 

که در سطح به نظر می رسند متفاوت است».
و با این «تفاوت» می توان گفت این تکنیک باعث انفجار «اختلاف» 
می شــود و از یکه بــودن تصویــر و از تأثیــر واحــدش می کاهد، چون 
مخاطب را ملزم می کند تا به نســبت دقت و مشــارکت بیشــتری کند 
و از انفعــال بیرون آیــد تا در تأملش، رخداد و حادثــه را واکاوی کند؛ 
و این عکس معنای کلاســیک تلقی با معنای یکــه و واحد و وحید و 
متجانس اســت؛ و مؤمن ها با فرار از این بُعد واحد معنا، سعی می کند 
تا این تجانس و بســاطت را به هم بزند... و نگاهش از بعد ساده تلقی 
به reader response cristhsm نقد چگونگی استقبال مخاطب،  از اثر 
هنری می رسد؛ و این برای جامعه ای که مخاطبانش روزبه روز بسیط تر 
و کمتر می شــوند، چیز کمی نیســت... علاوه بر اینکه فکر می کنم این 
تکنیک در سطحی فراتر و وســیع تر از منطقه ما هم به  مثابه خلاقیت 

مؤمن ها در هنرهای تجسمی درخور بحث و بررسی است. 

گالري گردي

درباره نمایشگاه عکس 
سارا  رشیدی در گالری تِم

هنر مغلوبه

ایــن روزها شــاید شــما هم به 
گالری هایــی مراجعــه کــرده و بــا 
آثــاری مواجه شــده اید کــه از خود 
بپرســید دلیــل خلــق آن و بعــد 
به نمایش گذاشــتن و روی دیواررفتن 
آنها چیســت. بخشــی از زادگاه این 
سؤال، برخاســته از شناخت نداشتن 
هنر و هنرمنــد و تعابیر پیدا و پنهان 
آثار هنری اســت کــه مخاطب باید 
خــود را در آن تقویت کند، اما عمده 
این ســؤال برخاسته از شکل خلق و 
نمایش و راهی است که هنرمندان ما 
به آن همت گماشــته اند. این سؤالی 
اســت که نــه تنها در طــول زمان و 
با  هــزاران مــدرس و کلاس و کتاب 
کم نشــده اســت که روزبه روز مثل 
خشــتی که کج گذاشته شده است یا 
مثــل پیچکی تا به ثریــا کج می رود. 
متأسفانه برخی آثار، کپی دست چندم 
آثار دیگر هنرمندان داخلی و خارجی 
است که وقیحانه به عنوان اثر هنری 
مؤلف منتشــر و معرفی می شوند و 
برخی دیگر کپی دم دستی از محیط 
هنرمند است، بی آنکه حرف دیگری 
در میان خود داشته باشد که می تواند 
در بهترین حالت تمرینی برای خلق 
اثری که مصــداق هنربودگــی قرار 

بگیرد، تعریف یا توجیه شود. 
از کپی که بگذریم که هیچ ارزشی 
نــدارد و کاري ضدهنــری به صورت 
می شــود؛  محســوب  قطع به یقیــن 
«لــذت، زیبایی و انگیزشِ احســاس، 
همگــی ربط وثیقی به هنــر و تجربه 
مــا از آن دارنــد و جملگــی واجــد 
ارزش چشــمگیری هستند؛ بااین حال، 
اســتناد به هیچ یک از آنها ارزش هنر 
در خالص ترین شــکلش را آن طور که 
شایسته و بسنده است تبیین نمی کند». 
فلاسفه و اندیشــمندان بسیاری لذت 
یــا زیبایی یــا برانگیختن احســاس را 
مقصود هنرمنــد و واجد ارزش هنری 
اثــر می دانند، ولــی در دنیایــی نو و 
نــزد برخی دیگر از اندیشــمندان، این 
عناصر به تنهایی کفایت نمی کنند و به 
داشته های دیگری برای اثر نیاز است 
تــا اثر هنری خوانده یا معرفی شــود. 
امروزه و به دلایل بســیاری که در این 
یادداشت کوتاه نمی توان به آنها اشاره 
کــرد، «هنر یکی از منابــع فهم دارای 
ارزش اســت. در میان فلاســفه هنر 
برجسته امروز، نامدارترین نماینده این 
باور نلسن گودمن، فیلسوف آمریکایی، 
است. او در کتابی اثرگذار با نام راه های 
ساختن جهان می گوید: یک رأی مهم 
این کتاب آن است که هنرها را باید به 
اندازه علوم به مثابه شیوه های کشف، 
خلق و بســط معرفت به معنای کلی 
پیشرفت فهم جدی گرفت». معرفت 
بــه آن معنا کــه هنر تنها ســاکت و 
بازتاب دهنــده زیبایی نیســت، و برای 
مخاطب خود معنا و حرفی را در خود 
پنهان کرده است؛ همان که به «حرف 
دیگر» در چند ســطر بالا به آن اشاره 
کردم. «حرف دیگر» است که هنرمند 
را از یک مقهور و مغلوبه خارج می کند 
و او را در قواره یک مؤلف نســبت به 
محیط  زیست خود، و آنچه همگان به 
آن می نگرند و او نیز به عنوان هنرمند 
به آن می نگرد؛ همان که فرق می نهد 
میــان هنرمند و غیرهنرمنــد، تعریف 
می کند. عکس های ســارا رشیدی در 
گالری تِم مؤید تمامی این حرفی است 
که من می زنــم؛ یعنی حرف دیگر که 
تلاش داشتم در پاراگراف های کوتاهی 
به آن اشاره کنم، در عکس های مستند 
او از بنارس یا واراناســی؛ شــهری بر 
کرانه چپ رود گنگ در جنوب شــرقی 
ایالــت اوتار پــرادش هنــد، به خوبی 
فهمیدنی و شــنیدنی است. او در این 
عکس ها تنهــا تصویر نیســت که به 
مخاطــب ارائه می کند که با آســمان 
ســفید و رنگ بندی ســیاه و سفید که 
بسیار همخوان با موضوع بوده است 
و حرف دیگر یا معنای دیگری از آنچه 
مشاهده کرده توانســته مخاطبش را 
دچار مکث و تأمل کند. نمایشــگاهی 
که شاید «عدن پنهان»، نامی که برای 
آن گذاشته شده، مخاطب را به بیراهه 
بکشاند و شــاید اتوپیایی زمینی بهتر 
می توانست مؤید و معرف آن قاب ها 
باشــد. جایی که قرار نیســت کرامت 
چیزی با احترام به کسی یا چیز دیگری 

زیر پا قرار بگیرد. 
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حسین گنجى . منتقد 
رضا عامرى هلیا دارابى

نمایشــگاه آثار حســینعلی ذابحی در گالری ایرانشــهر برپاســت. در این 
نمایشــگاه آثاری از دوره های مختلف زندگی این هنرمند پرکار و باسابقه به 
نمایش درآمده  که بسیاری از آنها تاکنون دیده نشده اند. متن حاضر مروری 

است بر مسیر نقاشی این هنرمند. 

آنچه در وهله نخســت در مــروری بر آثار حســینعلی ذابحی می توان 
پــی گرفت، جذبه و شــیفتگی هنرمنــد به تجارب گوناگون نقاشــی مدرن 
اروپایی است: گرایش هایی از نوع انتزاع گرایانه، سوررئالیستی و گاه تجارب 
کوبیســتی؛ اما بیش از همه اکسپرسیونیســم فرانســوی. در آثــار ذابحی، 
اضطراب قلم ضربه های سوتین، جست وجوی مؤمنانه روئو برای یافتن نور 
در تاریکی و سیالیت رائول دوفی را به گونه ای دلپذیر و صمیمی باز می توان 
یافت. این تأثیرپذیری اما، از سنخ دنباله روی نیست. در تجربه این نقاشی ها، 
روح نقاشــی مدرن را بسی ژرف و راستین جلوه گر می بینیم و ایب سا همین 

است که دیدار نقاشی  او را چنین دلنشین و غنی می کند. 
آثــار ذابحــی در دوره های پختگی  اش نماد و نشــانه  بومــی ندارند. او 
تعصب ورزیدن بر ملیت را مردود می شــمارد: «چشم دل مرز نمی شناسد و 
محدودیتی ندارد. ملیت بیشتر به کار سیاست می خورد تا هنر. فرهنگ ملی 
اگر لازم باشــد بدون آنکه غم آن را بخــوری کار خود را می کند و در هنرت 
نقــش می بندد».۱ اما آثار ذابحی همان طــور که با ادوار مختلف هنر مدرن 
همدلی نشــان می دهند، به روشــنی بازتاب دوره های مختلف زندگی اش و 
حال وهوای زمانه  نیز هستند؛ بازتاب زمانه آنچنان که تجربه فردی و خاطره  
جمعی نســل او بوده اســت. به این سان می توان آشــکارا دوره هایی را در 
کارش بازشــناخت: دوره پاریس، دوره انقلاب، دوره جنگ و دوره سیاه. در 
این روند تأثیرات مســائل اجتماعی و تحولات سیاســی همان  قدر بارزند که 

صور خیال ذهنی، رؤیاها و خاطرات کودکی هنرمند. 
هم زمــان، ذابحــی پیوســته دغدغه هــا و افــکار خــود را در قالــب 
مجموعه هایــی به نام ناقوس هــا مکتوب کرده اســت. ناقوس  ها کیفیتی 
مکاشفه ای دارند. پاسخی به نیازی درونی برای تخلیه افکارند و از آنجا که 
هدف انتشــار عمومی نداشته اند، سرنخ خوبی برای تغییر و تحولات و سیر 
اندیشگی و عاطفی هنرمندند. این نوشتارها اعتقاد راسخ ذابحی را به الهام 
و امــر ماورایی در هنر برملا می کنند و بر زندگــی درونی هنرمند، پرکاری و 

بی اعتنایی اش به مطالبات جامعه تأکید دارند. 
آغاز کار

حســینعلی ذابحی در ســال ۱۳۲۴ در تهران متولد شــد و در هنرستان 
هنرهــای زیبای تهران زیر نظر محمدابراهیم جعفری آموزش دید. او پیش 
از تحصیل در هنرستان به نقاشــی علاقه مند بود. کم وکیف آموزشی که او 
در هنرســتان دید را تا حدودی می توان در نخستین تابلوهایی که از «دوره 
پاریس» بــه  جا مانده پی گرفــت. روایتگری، رنگ های تند، ســاختار تخت 
تصویر، استفاده از نقش مایه های تزئینی برای پرکردن فضا و پیکرهای کامل 

و بدون سایه شاید تأثیر آموزش نگارگری در دوره هنرستان بوده باشد. ۲
دوره پاریس )۱۳۵۶-۱۳۵۰( 

ذابحــی در ســال ۱۳۵۰ عازم پاریس شــد و در مدرســه عالی هنرهای 
زیبای پاریس (بوزار) نام نویســی کــرد. آنجا پی یر مته۳ که از ســال ۱۹۶۸ 
سرپرست آتلیه نقاشی مدرسه عالی هنرهای زیبای پاریس بود و گرایش به 
اکسپرسیونیسم انتزاعی داشــت، او را به شاگردی پذیرفت و بارها به دیدن 

آثار استادان مدرن در موزه ها تشویق کرد. 
در مرحله نخستِ این دوره، بار روایتگری برعهده  انسان هاست. پیکرها 
کامل و مرز ها مشــخصند. پس زمینه واضح و فضای تصویر تعریف شــده و 
دارای عمق اســت. سمبولیسمِ آشکار در انتخاب موضوعات دیده می شود 
و بارِ بیانگری برعهده موضوعات اســت و نه شــیوه پرداخت. رنگ ها تند و 
خامند. اینها همان رنگ هایی هستند که شپلن- میدی۴ استاد دیگر بوزار، در 
این دوره آنها را رنگ های «بســیار جوان» خواند. تأثیر تحصیل در پاریس از 
اینجا به بعد به تدریج خود را نشان می دهد. پختگی رنگ ها که به تدریج در 
آثار هنرمند رخ می نماید و در دوره ســیاه به اوج می رسد، تأثیر تحول آفرین 

این دوره را به خوبی هویدا می کند. 
عروسک ها زنده و سخنگویند. جای پیکرها را می گیرند و فضا نمایشی تر 
می شود. اشیا مثل ساعت و شــمعدان دارای حس و بیان انسانی شده اند. 
همه عناصر روایت سرا و آوازه خوانند. در پایان این دوره، خودنگاره هنرمند 
بــا نگاه نافذی بــه بیننده خیره می شــود. تأثیر پست امپرسیونیســت ها در 
کاربســت رنگ ماده آشکار اســت و تجربه گری با خاکســتری های رنگی و 
رنگ های ترکیبی با فام های بسیار نزدیک آغاز شده است. در اینجا حرکت از 
سمبولیســم به اکسپرسیونیسم آشکار می شود و بار بیانگری از «چه گفتن» 

به «چگونه گفتن» انتقال می یابد. 
دوره های انقلاب )۱۳۵۶-۱۳۵۹( و جنگ )۱۳۶۲-۱۳۵۹( 

آثــار ایــن دوره ها نمایــش دلهــره  جاری انــد. پیکرها در قالــب پرتره 
بازمی گردند. پس زمینه، محو و نامشــخص و قلم ضربه های اکسپرســیو و 
رنگ گذاری ضخیم آغاز می شــود. بافت نقاشــی، هم با جســم رنگ و هم 
با فام آن ایجاد می شــود. رفته رفته جســارتِ بر هم ریختن چهره ها شــکل 
می گیرد و رنگ های سبز و نارنجی و خاکستری در چهره ها ظاهر می شوند. 
هجوم ناگهانــی تیرگی و چهره های پردلهره کماکان از روحیه نمادپردازانه 
اولیــه هنرمند حکایت می کنند، اما اضطراب منتشــره بیــش از پرتره ها در 
منظره های پرتلاطم و بســیار بیانگر این دوره آشــکار اســت. شــوریدگی و 

قلم ضربه های خشن و پرتاب رنگ تا مرز انتزاع پیش می رود. 
دوره های انتزاعی )۱۳۶۲-۱۳۶۳( و عرفانی )۱۳۶۸-۱۳۶۴(

در دوره انتزاعی ذابحی به سورئالیسم نمادین نزدیک می شود. فضاهای 

پس زمینه گم می شوند و پیکرها به موجوداتی ناشناخته استحاله می یابند. 
این دو دوره با وجود تفاوت های سبکی و شکلی با هم پیوسته اند؛ زیرا انتزاع 
برای ذابحی دریچه ای به روی ناشــناخته ها و سرآغازی برای دوره عرفانی 
اســت. این زمان در ناقوس ها کاندینســکی را عارف می داند و از هستی به 
مثابه نقطه یاد می کند: «انتزاع از بدو آفرینش با آدم بوده است... انتزاع ناب 
را کسی می فهمد که ریسمان فهمش به فهم کنه هستی متصل باشد». در 
دوره انتزاعی او آشکارا از فضای آشفته و خفه کننده  نقاشی  های اوایل دهه 
۱۳۶۰ به تنگ می آید: «دیگر حوصله شلوغی را در نقاشی ندارم»؛ «نقاشی 
آن اســت که در آن پُر نبینی اما پُر یابی» (سال های ۱۳۶۳ و ۶۴). او در این 
دوره در نقاشــی در پــی «دل پاک» بر می آید و از گوهــر وجود یاد می کند: 
پــروردگار «در نهاد هرکس دُری به ودیعه گذارده که آن دُر هنری اســت... 
آنهــا که این دُر را محفوظ نگاه  داشــته اند، عارفان اند (هنرمندان متعالی) 
آنها که این دُر را آغشــته کرده اند، هنرمندان هستند (به معنی عام کلمه) 

آنها که این دُر را گم کرده  اند یا عاقلان اند یا جاهلان».
امــا نمود ظاهری ایــن اندیشــه، در منظره هایی نه چنــدان قدرتمند با 
مایه هایی از رمانتیســم، با سمبولیسم آشکار پرندگان، آسمان ابری و خرابه 
نمود می یابد. گاه تأثیرات آنری روسو پدیدار می شود و هنرمند در ناقوس ها 
روسو را می ستاید: «نقاشی های روســو عرفانی است». (دی ماه ۱۳۶۷) در 
این دوره اســت که او مجذوب تاریکی می شــود و نقش تیرگی به تدریج در 
یادداشــت هایش قوت می گیرد: «اگر فقط نور نقاشی کنی چاله های زندگی 
را نمی بینی». یا: «نقاشــی عرفانی همه اش شــکوه و عظمت و نور نیست، 
بلکه می تواند موجودات ناری و شــیطانی هم باشــد، با همیشه نوردیدن 
نــار فراموش می شــود»؛ (۱۳۶۸) اما تقابل نور و تاریکی کــه در این دوره 
به گونه ای نمادین بر سطح تابلو نقش می بندد در «دوره  سیاه» است که به 

عینیت درآمده، به کیفیت بیانی شورانگیزی دست می یابد. 
دوره سیاه )۱۳۸۰-۱۳۶۹( 

«عصر عصری ســیاه اســت. از سیاهی نهراســید. فرش سیاه خود را به 
عرش سپید مبدل سازید». این بیانیه هنرمند است در دوره ای از سرخوردگی 
اجتماعی و اندوه ناشــی از مرگ عزیــزان: «دنیا را درحال حاضر در آینه دق 
می بینم و آن را می کشــم که دنیا بداند چگونه در حال تجزیه و اضمحلال 
اســت».... «دیگر به دنبال ســوژه نمی گردم که چه باید نقاشــی کنم. من 

درحال حاضر یک سوژه دارم که دنیا را در آینه دق تماشا کنم». (۱۳۶۸) 
او در ایــن دوره بــا طــرح بیانیــه «مکتب دنیــای تاریک» در ســیاهی 
به دنبال رنگ می گردد و ســیاهی را «مکتبی از عبودیت و بندگی» می داند. 
بااین حــال، در عرصه تصویر، با وجود ســیطره  تیرگی، تنــوع رنگی در این 
دوره چشــمگیر است و هنرمند نمایش حیرت انگیزی از کنترل رنگ ها ارائه 
می دهد: «رنگ را در ذهن تاریک جای دادن زیاد مشــکل نیســت... . رنگ ها 
با غوطه ورشــدن در تاریکی ارزش خود را می نمایند». درخشــش آبی های 
گدازان و سبزهای درخشــان در زمینه تیره گون، نور سنجیده و سفیدی های 
اندک برای مشخص کردن مرزها از ویژگی های این دوره است. قلم ضربه ها 
آرام تر می شوند و از شوریدگی ونگوگ  به پختگی ماتیس و سزان می رسند. 
نقش آفرینان اصلی تابلوها اشــیای بی جان  و گاه عروســک هایند. ذابحی 
در این دوره نهایت ســازماندهی اســتادانه تصویر را بــه نمایش می گذارد. 
اعتماد به نفس و ســیالیت ایــن دوره در یادداشــت های او نیز طنین انداز 
است: «ناقوس کلیســای هنری ام به آواز درآمده و هرچه بیشتر طنین انداز 
می شــود... هرچه می گذرد نقاشــی بیشــتر جزء وجودم می شــود و مثل 

آب خوردن برایم راحت خواهد شد». 
او پس از ســال ها دلبســتگی عاطفی به رنگ سیاه در آرای سهروردی و 
مطالعات عرفانی اش تأییدی بر این گرایش می یابد: «ســرانجام عقل سرخ 
ســهروردی بزرگ، کوله بار مرا بعد از ۱۱ ســال کنکاش در مورد ســیاهی و 

تیرگی به ســرمنزل مقصود رساند، تا بدانم این نهضت یک انگیزه درونی و 
روحی است و عبودیت می آورد و راه ظلمت، تکامل در پی خواهد داشت».

پرتره ها )تیپ شناسی ها-۱۳۸۰( 
در ایــن دوره ذابحــی بــه چهره نــگاری روی مــی آورد. در ناقوس ها 
آهنگ ســتایش نقاشــی فیگوراتیو بــالا می گیرد. دلقک ها، عروســک های 
خیمه شب بازی، دیوان و سیرک بازان بازیگران این دوره از نقاشی های ذهنی 
ذابحی اند. تیپ ســازی های شــخصیتی او از مردمان عــادی کوچه و بازار 
به مایه ای از اغراق و داســتان پردازی آراسته اســت. شخصیت هایی چون 
«شــاه جوان»، «دلقک پیر»، «ورشکسته» یا «شــاغلام» از عالم واقع الهام 
می گیرند اما در عالم خیال نقاش پرورده می شــوند. او هیچ گاه نقاشــی از 
روی مدل را دوســت نداشــته و همه آثارش، حتی طبیعــت بی جان ها را 
ذهنی آفریده اســت. خود دراین باره می گوید: «پرتره ها را می کشم و سپس 
بر مبنای حال وهوایی که در کار هســت تیپی را به او نسبت می  دهم و او را 
به   همــان تیپ نام گذاری می کنم». چهره ها ناقــص و بدن ها مخدوش اند. 
چهره هایی خیالین و کمتر معاصر. چهره ها هر چند سوژه و منبع الهام شان 
معاصر باشد؛ از صافی تخیلات هنرمند می گذرند و اساسا ذهنی اند. خاطره 
خیمه شــب بازان و معرکه گیران، مســافران و مراجعــان متعدد دوره های 
مسافرکشــی و میرزابنویســی، و شــخصیت های دوران کودکی هنرمند در 
جنوب تهران در این مجموعه زنده و به آب ورنگی از خیال و فانتزی آراسته 
می شوند. پس زمینه محو و نامشخص است. نقاشی ها هیچ آداب و ترتیبی 
نمی جویند و بــه گفته خود هنرمند «هرچه دلش می خواهد» را می گویند. 
همــه رنگ هایــی که در دوره های پیشــین آزموده شــده  اند بــر چهره این 
شخصیت  ها جاری می شوند. در این میانه سیاه کماکان میانه داری می کند. 
کاربســت اســتادانه ترکیب های ســیاه و ســفید به همراه انواع رنگ های 
درخشان در کار ذابحی، مایه رنگ هایی را در کنار هم می نشاند که به سختی 

می توان به آشتی رسیدنشان را تصور کرد. 
برخلاف آنچه بارها گفته شده، ذابحی را نمی توان نقاشی نائیو دانست. 
رابطه عاطفی عمیق او با عمل نقاشــی کردن، هرچند در عالم تجاری شده 
هنر امروز ایــران رفتاری نامتعارف می نماید، اما الزامــی برای آنکه وی را 
در عالم نقاشــی نائیو بنامیــم ایجاد نمی کند. برعکــس، درک عمیق او از 
خصلت رنگ ها و تعادل و برهم کنش آنها در ساختار تصویر، تنوع و پختگی 
خاکستری های رنگی و سازماندهی فضا همگی از شناخت وسیع هنری او، 
آموزش جدی اش و دمســازبودنش با دوره های مختلف هنر مدرن حکایت 
دارند. ســوژه های او گرچــه اغلب روزمره و کوچه بازاری انــد، اما پرداخت 

نقاشانه وی کاملا پیچیده و پرطول وتفصیل است. 
بااین حال، ذابحی خود را هنرمندی مقید به ســبک و ساختار نمی داند. 
او قلندری اســت در عالم نقاشــی؛ ســالکی که به عالم بکر و صور خیال 
غریب ذهنی اش دسترســی آســانی دارد و بی کوششی آنها را بر سطح بوم 
خود جاری می کند. نقاشــی های ذابحی زنده و تپنده اند و با همه غرابتشان 
آشنایند. ما را به درون فضای زنده و پرشور خود می کشند تا علاوه بر رنگ ها 
و نور و ســایه ها، بوها را بشــنویم و بافت ها را لمس کنیم و گوش به آواها، 

نواها و فریادها بسپاریم. 
۱- مطالبــی که در گیومه قــرار گرفته، برگرفته از یادداشــت های خود 
هنرمند اســت که با عنوان «ناقوس هنر» در تعدادی محدود برای نزدیکان 

خود منتشر کرده است. 
۲- از اســتادان هنرســتان در این دوره می  توان به یحیی ذکاء (فرهنگ 
باســتان)، رفیع حالتی (آناتومی و پرســپکتیو) علی قهاری (مجســمه) و 

ابوطالب مقیمی (مینیاتور) اشاره کرد. 
 (۲۰۱۴ - ۱۹۲۷) Pierre Matthey -۳

 ۱۹۹۲ – ۱۹۰۴ (Roger Chapelain-Midy) -۴
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